
 

  

   
الدرسُ السّابِعُ

  بُهُ البِحارِ عَجائِ  یامَن في

ماءِ عَظمَتُکَ، و فيِ أنتَ الّذی فيِ    .البِحارِ عَجائبُکَ  الأرضِ قُدرتکَُ وَ فيِالسَّ

  )ع( أمیرُ المؤُمِنینَ عليٌّ 

  .دریاهاستهایت در  تو کسی هستی که عظمتت در آسمان و قدرتت در زمین و شگفتی

 

  الجارُّ و المجَرورُ و نونُ الوِقایةَِ 

 

 مَعَ مُشرفِِ خَدَماتِ الفُندُقِ 
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  از دعاي جوشن كبيردر درياهاست  شهاي اي كسي كه شگفتي

  

 رائِعاً  فِلمْاً الأْسرُةَِ أعَضاءُ یشُاهِدُ 

  جالب  فيلمي  خانواده  اعضاء  دنكن مشاهده مي
لفینِ عَنِ   إنِساناً  أنَقَذَ الَّذيالدُّ

  انسانی  نجات داد که دلفین  درباره

  إلِیَ   هُ أوَْصَلَ   وَ   الغَْرقَِ   مِنَ 

  به  او رساند  و  غرق شدن  از

          الشّاطِئِ 

          ساحل

مشـاهده   ،ي دلفيني كه انساني را از غرق شدن نجـات داد و او را بـه سـاحل رسـاند     اعضاي خانواده فيلمي جالب را درباره :ي روان ترجمه
  .كنند مي

  

قُ حامِدٌ   عَجیبٌ  أمَرٌ هذالا أصَُدِّ

  انگيز شگفت  چيز اين كنمباور نمي  حامد

  جِدّاً  یحَُیِّرُني 

      خيلي  كند ميمرا حيران 

  .كند ميحيران خيلي مرا . انگيز است كنم؛ اين چيزي شگفت باور نمي: حامد :ي روان ترجمه

  

 عَجیباً  لیَسَْ وَلدَيیا الأْبَُ 

  انگيز شگفت  نيست فرزند من اي  پدر

لفینَ لأِنََّ   فيِ  الإْنِسانِ صَدیقُالدُّ

  در  انسان دوست دلفين  كه اينبراي 

          البِْحارِ 

          درياها

  .كه دلفين دوست انسان در درياهاست انگيز نيست براي اين شگفت! فرزندماي : پدر :ي روان ترجمه

  

 

 
رْسُ  السّابِعُ الَدَّ  

 

  من دُعاء الْجَوشَنِ الکَبیرِ  الْبِحارِ عَجائبُِهُ  یا مَنْ في



 

 
 

3   البِحارِ عَجائبُِهُ  یا مَنْ في

 أبَي  یا صَعبٌتصَدیقُهُ صادِقٌ 

  پدر من  اي دشوار باور آن  صادق

دیقِ  هذَا  عَلیَ  عَرِّفْنا    الصَّ

    دوست  اين  بر  بشناسان ما

  .اين دوست را به ما بشناسان! پدرم. دشوار استباور آن : صادق :ي روان ترجمه

  

 وَ  قوَیَّةٌ  ذاکِرةٌَ لهَُ  الأْبَُ 

  و  نيرومند حافظه  براي او  پدر

  عَشرَْ   الإْنِسانِ  سَمْعَ یفَوقُ  سَمْعُهُ 

  ده  انسان شنوايي يابدبرتري ميتر است،بيش  شنوايي او

  وَزنِ   ضِعْفَي   یبَلغُُ  وَزنهُُ   مَراّتٍ 

  وزن  دو برابر رسدمي  وزن او  بار

  مِنَ   هوَ  وَ تقَریباً   الإْنِسانِ 

  از  آن و تقريباً  انسان

 صِغارهَا ترُضِعُ  الَّتي  اللَّبونةَِ الحَْیَواناتِ 

  يشها بچه  دهد شير مي  كه پستاندار  حيوانات

او تقريبـاً بـه دو برابـر وزن انسـان     از شنوايي انسان است و وزن  تر ده بار بيش اش ي نيرومندي دارد و شنوايي حافظه: پدر :ي روان ترجمه
  .دهد هايش را شير مي كه بچه است يو آن از حيوانات پستاندار ،رسد مي

  

 یحُِبُّ  ذکيٌّ حَیوَانٌإنَّهُ نورا

  دوست دارد  باهوش حيواني راستي اوبه  نورا

  کذَٰلِکَ  لیَسَْ  أَ  الإْنِسانِ  مُساعَدَةَ 

    طور همين  نيست آيا   انسان  كمك كردن

  طور نيست؟ آيا همين !آن حيواني باهوش است كه كمك كردن به انسان را دوست دارد: نورا :ي روان ترجمه

  

لافینُ  تسَتطَیعُ بِالتَّأکیدِنعََم الأْبَُ   الدَّ

  ها دلفين  دنتوان مي البته بله  پدر

 سُقوطِ  مَکانِ  إلِیَ  نا ترُشِدَ أنَْ 

  سقوط  جاي  به مادنراهنمايي كن  كه

  سَفینَةٍ   غَرقَِ  مَکانِ أوْ  طائِرةٍَ 

  اي كشتي  غرق شدن جاي يا  هواپيمايي

  .كشتي راهنمايي كنند جاي سقوط هواپيمايي يا جاي غرق شدن يك  توانند ما را به ها مي دلفين ،البتهبله؛ : پدر :ي روان ترجمه
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لافینُ  تؤَُدّي  الأَْمُُّ   مُهِمّاً  دَوراً  الدَّ

  مهم  نقش  ها دلفين ندنكايفا مي  مادر

لمِْ  وَ الحَْربِ  في    وَ   السِّ

  و  صلح و جنگ  در

  مِنْ   المْاءِ  تحَْتَ ما  تکَْشِفُ 

  از  آب در زير چهآن  كنند كشف مي

 تسُاعِدُ  وَ أسرَارٍوَ عَجائِبَ 

  دهند ميياري   و رازها و  ها شگفتي

عِ   أمَاکنِِ  اکْتِشافِ عَلیَ  الإْنِسانَ    تجََمُّ

  جمع شدن  جاهاي كشف كردن بر  انسان

        الأْسَماکِ 

        ها ماهي

كنند و  مي كشفها و رازهاست را  زير آب از شگفتي چه كه آنكنند و  ها نقشي مهم را در جنگ و صلح ايفا مي دلفين: مادر :ي روان ترجمه
  . دهند ياري مي ها انسان را در كشف كردن جاهاي جمع شدن ماهي

  

 حَرَکاتٍ  تؤُدَّي الدّلافینَرَأیَتُْ صادِقٌ 

  ها حركت  كردند ايفا مي هادلفين ديدم  صادق

  مَعاً  تتَکََلَّمُ  فهََلْ  جَماعیَّةً 

    باهم زنندميحرف پس آيا  گروهي

  ؟زنند آيا با هم حرف ميپس كردند؛  هايي گروهي را ايفا مي ها را ديدم كه حركت دلفين: صادق :ي روان ترجمه

  

 مَوسوعَةٍ  في  قرََأتُ نعََم الأَْمُُّ 

  اي نامه دانش  در مخواند بله  مادر
 أنََّها  یؤَُکِّدونَ العُْلمَاءَأنََّ عِلمْیَّةٍ 

  ها كه آن  كنند تأكيد مي دانشمندان كه  علمي
  أصَواتٍ   بِاسْتِخدامِ  تتَکََلَّمَ أنَْ  تسَْتطَیعُ 

  هاي صوت  كار بردن با به حرف بزنند كه  توانند مي

  الطُّیورِ کَ  تغَُنّي   أنََّها  وَ   مُعَیَّنَةٍ 

پرندگان مانند  خوانند آواز مي هاكه آناين و  نيمعي  

  تصَفُرُ   وَ   کَالأْطَفالِ تبَکي  وَ 

  زنند سوت مي  و مانند كودكان كنندگريه مي  و
     کَالإْنِسانِ تضَحَکُ  وَ 

     مانند انسان خندندمي  و

هـاي معينـي    كار بردن صوت توانند با به ها مي كنند كه آن مي علمي خواندم كه دانشمندان تأكيد اي نامه دانشبله؛ در : مادر :ي روان ترجمه
  .خندند زنند و مي كنند و مانند انسان سوت مي خوانند و مانند كودكان گريه مي آواز ميمانند پرندگان ها  حرف بزنند و آن
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لافینِهَلْ نورا   ءٌ أعَداللِدَّ

    دشمناني هابراي دلفين آيا  نورا

  ها دشمناني دارند؟ آيا دلفين: نورا :ي روان ترجمه

  

لافینُ تحَسَبُبِالتَّأکیدِ الأْبَُ   سَمَکَ  الدَّ

   ماهي  ها دلفين آورندبه شمار مي البته  پدر

 وَقعََ  فإَذا لهَا عَدوّاً  الْقِرشِْ 

  افتاد  كه پس وقتي براي آنان دشمني  كوسه

عُ   القِْرشِْ   سَمَکَةِ   عَلیَ   نظَرَهُا    تتََجَمَّ

  شوند مي جمع  كوسه ماهي بر  ها آن نگاه

  أنُوفِهَا بِ   تضرَِبهُا   وَ   حَولهَا  بِسرُعَةٍ 

  شانهاي بينيبا    زنند آن مي و آندور  به سرعت

ةِ        تقَتلُهُا  وَ   الْحادَّ

     كشند آنمي و  تيز

به سرعت  ،افتد ماهي مي ها به كوسه آن نگاهآورند و وقتي  ماهي را دشمني براي خود به شمار مي كوسه ها ، دلفينالبته: پدر :ي روان ترجمه

  .كشند زنند و او را مي هاي تيزشان مي شوند و او را با بيني دور او جمع مي

  

لفینُ  یحُِبُّ هَلوَ نورا  الدُّ

  دلفين  دوست دارد آيا و  نورا

  حَقّاً  الإْنسانَ 

       واقعاً  انسان

  آيا واقعاً دلفين انسان را دوست دارد؟و : نورا :ي روان ترجمه
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 هذَا  نقَرَأْ تعَاليَنعََم الأْبَُ 

  اين  بخوانيم بيا بله  پدر
 تیَّارُ  سَحَبَ  الإْنترِنِت في  الخَْبرََ 

  جريان  كشيد  اينترنت  در  خبر
ةٍ   الأْعَماقِ  إلیَ رجَُلاً  المْاءِ    بِشِدَّ

  تبه شد  اعماق به مردي  آب
  الرَّجُلُ   قالَ  نجَاتهِِ بعَدَ  وَ 

  مرد  گفت نجات او ازپس  و
  الأْعَلَی   إلیَ   بغَتةًَ  شيَءٌ  رفَعََني 

  بالا  به سوي  ناگهان  چيزي  بالا برد من
ةٍ    الشّاطئِ   إلیَ  أخََذَني ثمَُّ  بِقوَّ

  ساحل  به سوي گرفت من سپس  با قدرت
  أشَکُرَ   أنَ  عَزمَْتُ  لمَّا  وَ 

  كنم سپاسگزاري   كه  گرفتمتصميم  وقتي  و

  رَأیَتُ   وَلکِٰنّي   أحََداً   وَجَدْتُما   يمُنقِذ

  ديدم  ولي من  كسي  نيافتم  ام دهنده نجات
  في   قرُبي  یَقفِزُ  کَبیراً   یناً فدُل

  در  نزديك من جهدمي  بزرگ  دلفيني
      بِفَرَحٍ  المْاءِ 

      با شادي  آب

: جريان آب مردي را به شدت به اعماق كشيد و پس از نجات او مرد گفت....بله؛ بيا تا اين خبر را در اينترنت بخوانيم: پدر :ي روان ترجمه
 كسـي  ،بخشم سپاسگزاري كنم سپس مرا به ساحل برد و وقتي تصميم گرفتم كه از نجات ،ناگهان چيزي مرا با قدرت به سمت بالا، بالا برد

  .جهدكه در آب و در نزديك من با شادي ميديدمرا نيافتم ولي دلفيني بزرگ را
  

 الأْسَماکَ  وَ البْحَرَإنَّ الأَْمُُّ 
  ها ماهي  و دريا همانا  مادر

  اللهِ مِنَعَظیمَةٌ نعِمَةٌ 
    خداوند از بزرگ  نعمتي

  .دريا و ماهيان نعمتي بزرگ از خداوند هستند: مادر :ي روان ترجمه
  

 في  الَنَّظرَُ اللهِرسَولُ قالَ 

  در  كردن نگاه خدا رسول  گفت
 فيِ  الَنَّظرَُ عِبادَةٌ أشَیاءَ ثلاَثةَِ 

  در  كردن نگاه تعباد چيزها  سه
 وَجهِ  في النَّظرَُوَ المُْصحَفِ 

  صورت  در نگاه كردن و  قرآن
 البْحَرِ  فيِ النَّظرَُوَ الوْالدَِینِ 

  دريا  در نگاه كردن و  پدر و مادر

و نگاه نگاه كردن به قرآن و نگاه كردن به صورت پدر و مادر  :به سه چيز عبادت استكردن نگاه  ):فرمود( رسول خدا گفت :ي روان ترجمه
  .كردن به دريا
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  ها مترادف
 فوَق): بالا(أعلیَ هَدی):راهنمایی کرد(أرشَدَقامَ بِـ):انجام داد( أدَّی

 أرسَلَ ): فرستاد(بعََثَفجَْأةً):ناگهان(بغَْتةًَإلیوصَلَ): رسید(بلَغََ 

مَ ): تصمیم گرفت(عزمََ  ساحِل:شاطِئ جذّاب): جالب(رائعِ    صمَّ

عَ    أصلحََ ): درست کرد(صَلَّحَ غَفَرَ):بخشید، آمرزید(عفا إجتمََعَ):جمع شد(تجَمَّ

    سترََ):پنهان کرد(کَتمََ 

  متضادها

 )بیشتر( أکثَر  ≠ )کمتر( أقلَّ  )خندید(ضَحِکَ≠)گریه کرد(بکََی)پایین(أسفَل ≠) بالا(أعلیَ 

 )تاریکی(ظلاَم  ≠) نور(ضوء  )دور شد(بعَُدَ≠)نزدیک شد(قرَبَُ)دریافت کرد(إسْتلَمََ ≠) پرداخت کرد(دَفعََ 

    )فردی(فرَدیّ≠)گروهی(جَماعِیّ )بزرگترها(کبِار ≠) کوچکترها(صِغار 

  هاي مكسر جمع

 صِغار ):کوچک(صَغیرانُوف):بینی(انَفدَلافین: دُلفْین

 رِیاح ):باد(رِیح بِحار):دریا(بحَْر أترِبةَ):خاک(ترُاب 

  شرَاشِف): ملافه(شرََف أسرَِّة):تخت(سرَیریون، عُ أعْینُ): چشم(عَینْ 

 طرُقُ ):راه( طرَیقطیُور):پرنده(طائر و طیَْرأساوِر):دست بند(سِوَار 

لجْأحْیاء): زنده(حَیّ  لوُج):برف(ثَـ  زُیوُت): روغن(زَیتْثُـ

 مُلوُک): پادشاه(مَلکِشَواطِئ):ساحل(شاطِئأمْوات): مرده(مَیْت 

 وَرثَةَ:وارثِمَکارمِ):ی بزرگواری و بخشش مایه(مَکرْمََة 
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 ستِقبالِ الاِ  سؤولُ مَ 

 مسئول پذيرش

 الَسّائِحُ

 گردشگر

 عَليَها؟الحِْفاظِالغُْرفَِ وَتنَظيفِمَسؤولُ هوَ  مَن عَفوا؛ً

ها و نگهداري  اتاق نظافتببخشيد؛ چه كسي مسئول 
  هاست؟ از آن

يِّدُ  .الفُْندُقِ  غُرفِ  خَدَماتِ  مُشرفُِ  دِمَشقيّ الَسَّ

  المُْشکِلةَُ؟ هيَ  مَا

هاي هتل  خدمات اتاق مدير داخليدمشقي  آقاي
  مشكل چيست؟. هستند

 .نوَاقِصُفيهاونظَيفَةً،الغُْرفَُ ليَسَتِ 

  .وجود دارد هايي ها تميز نيستند، و در آن كاستي اتاق

  .الصّيانةَِ  مُهَندِسِ مَعَالمُْشرفُِيأَتِيوَبِالمُْشرفِِيتَّصِلُسْتِقبالِالاِ مَسؤولُ

  .آيد ميتعمير و نگهداريبا مهندس مدير داخليوگيردتماس ميمدير داخليمسئول پذيرش با

 مَکسورٌ، يرٌ سرَ  ولیَالأْ  الغُْرفةَِ في

 ناقِصٌ، شرَشَفٌ  الثاّنيَةِ  الغَْرفةَِ  في وَ 

  .یعَمَلُ  لا المُْکَيِّفُ  الثاّلثِةَِ  الغُْرفةَِ  في وَ 

  ي شكسته،تختدر اتاق اول 

  ي معيوب،ا ملافهو در اتاق دوم 

  .كندو در اتاق سوم كولر كار نمي

  

  !عَينُكَ  تسَلمَُ 

  !بلا بيچشمت 

  .بِالمُْشرفِ سَأتَّصِلُ حْ؛اسِترَِ  رجَاءً، مِنكَ؛أعتذَِرُ

مدير خواهم؛ لطفاً، استراحت كنيد؛ با  از شما عذر مي
  .تماس خواهم گرفتداخلي 

 !حَبيبي؟ياالمُْشکِلةَُ،هيَ ما

  !؟دوست منمشكل چيست، اي 

 )الْفُندُقِ اسْتِقبالِمَسؤولِمَعَ(حِواراتٌ

  )هتل مسئول پذيرش همراه با( هاوگو گفت

  الَسّائِحُ 

 گردشگر

 الْفُندُقِخَدَماتِمُشرفُِ

 خدمات هتلمدير داخلي 

التَّنظيفِ،عُمّالسَيأَتي

  الاخُرَی؟ المُْشکِلاتُ  مَا وَ 

  د آمد،ننظافت خواه انكارگر

  و مشكلات ديگر چيست؟

  .نوَاقِصُ  فيهاونظَيفَةً، زمَُلائي غُرفَُ  وَ غُرفتَيليَسَتْ

ها  تميز نيست و در آن همكارانمهاي  اتاق من و اتاق
 .وجود دارد هايي كاستي

.مِنکُمنعَتذَِرُ

  .عَيني عَلیَ عَةٍ؛بِسرُ  ءٍ یشَ  کلَُّ  نُصَلِّحُ سَ 

  .خواهم از شما معذرت مي

  .بر روي چشمم  ؛درست خواهيم كردهمه چيز را با سرعت 
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گيرند، در كنار  حروف كلماتي هستند كه به تنهايي و خارج از جمله، معنا و مفهوم مشخصي ندارند، بلكه هنگامي كه در جمله قرار مي
  .كنند ها معنا و مفهوم پيدا مي ها و فعل اسم

به تنهايي معنايي » سـَ«حرف . داراي مفهوم است »إلی المدرسةِ «كند، اما  به تنهايي مفهوم مستقلي را منتقل نمي» إلي«حرف 
  .داراي مفهوم مشخص است »سَنذهبُ «ندارد، اما 

، حرف )سوف/ سـَ(، حروف استقبال )لا(، حرف نهي )لا(، حرف نفي مضارع )ما(حرف نفي ماضي : توان به ترين حروف در عربي، مي از مهم
  .شويم آشنا مي حروف جردر اين درس با . و حروف جر اشاره كرد) اي(، حرف ندا ...)و، فـَ و( عطف، حروف )ال(تعريف 

هم در جملات مختلف  حركت حرف آخرشانو  شود نمي تعريفبرايشان  محلّ اعرابيگاه  هاي حروف اين است كه هيچ از ويژگي
گونه  ها اين ها و فعل اكثر اسم. در پايانش هميشه ضمه دارد »منذُ «گيرد و  هميشه در آخرش سكون مي »مِنْ «به عنوان مثال، . كند نمي تغييري
  .نيستند

  

 ،».مسافران به هتل رفتند«ي  در جمله. گويند مي حروف جرّو در عربي  حروف اضافه» به، براي، بر، در، از« در زبان فارسي به حروفي مانند
  .نامند مي »جار و مجرور«گروه متمم را در عربي . شود گروه متمم ناميده مي» به هتل«متمم و » هتل«حرف اضافه و » به«

  .گويند مي »جار و مجرور« ،ها با هم و به هر دو اين »مجرور به حرف جر«و به اسم بعد از آن  1»جار«به حرف جر، 

  )، أنوار القرآن102ي  كتاب درسي، صفحه( »النَّعیمِ  جَنَّةِ  مِنْ وَرثَةَِ و اجْعَلنْی «

  .استجار و مجرور  »مِن وَرثَةَِ «مجرور به حرف جرّ، و  »وَرثَةَِ «، )جار( حرف جرّ »مِن« ،بالا ي ي شريفه در آيه

  »!فی الحَفْلةَِ و البنَاتِ  عَلیَ البَنینَ الهَدایا  بِتوَزیعِ قامَ جدّی «

جار و مجرور  »بتِوَزیعِ، عَلیَ البنَینَ، فی الحَفْلةَِ «مجرور به حرف جرّ، و  »توَزیعِ، البنَینَ، الحَفلةَِ «حرف جرّ،  »بـِ ، عَلیَ، فی«در عبارت بالا به ترتيب 
  .باشند مي

  :بينيد هاي درسي مي ها را در كتاب اند، اكثر آن ها در جدول زير آمده آن  تمامي حروف جرِ زبان عربي و معني

 ---   خَلا  مُذمُنذولـ ک تب

    جز به از، از زماني از، از زماني قسم برايِ  مانند  قسم 2قسم
 إلی  حتیّ عَلیعَنفِیعَدا مِن حاشابَّرُ 

  به، به سويِ  تا  بر، بر روي از در جزبه  از  جز به بساچه

، مصراع دوم را هم ...خَلا ،مُذو  و تاء و کاف و لام و واو و مُنذ باء: صورت يك شعر حفظ كنيد يشنهاد ما اين است كه جدول بالا را بهپ(
  !)راحتي بخوانيد خودتان به

                                                            
  .دهد است، يعني حرفي كه به اسم بعدش، علامت جر مي» جر دهنده«فاعل به معني  تعجب نكنيد، اسم» جار«ي   كلمهاز  ١
  .به خدا، قسم به خدا: »و االلهِ، باِاللهِ، تااللهِ« ؛گيرند براي قسم مورد استفاده قرار مي )و معمولاً در ابتداي جمله( قبل از اسم» و، بـِ، تـِ« ٢

 »نونُ الوِقایةَِ «وَ » الجارُّ و المجَرورُ«

ي حروف مقدمه اي درباره  

  جار و مجرور
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ين حالت اسم است، ا اعرابهاي  ناميم، مجرور، مانند منصوب و مرفوع، يكي از حالت مي مجرورگفتيم اسم بعد از حرف جر را 
  :دهد اي مجرور بودنش را نشان مي شود، بنا به نوعش، با نشانه هاي مختلفي دارد، يعني هرگاه اسمي مجرور مي اعراب نشانه

  ...نِ وینِ، مِن المعلمّیللِوالدِ: شوند، مثل مجرور مي »يـ«ي  هاي مثنيّ با نشانه اسم

  ...نَ وینَ، مِن المعلمّیإلی المسُلم: شوند، مثل مجرور مي »يـ«ي  هاي جمع مذكر سالم با نشانه اسم

، مِن المعلِّمِ و: شوند، مثل مجرور مي )ـٍٍ ـِ(كسره ي  ها معمولاَ با نشانه ساير اسم   ...لعلیٍّ

كنيم، پاسخ اين است كه جار و مجرورها معناي  آيد، اين است كه چرا از جار و مجرورها استفاده مي سؤالي كه اكنون پيش مي
تر  را كامل »التلّمیذُ ذَهَبَ «ي  جمله »إلی المدرسة«كند يا  تر مي را كامل» علي رفت«ي  جمله» به مدرسه«كنند، همانطور كه  مي تر كاملجمله را 

  .كند مي

» جار و مجرور«كه  آيد، اكنون مي» اسم+ حرف«ي  مجموعه اسميه به صورت ي گاهي خبر در جملهدر درس پنجم گفتيم كه 
  :بوده است» جار و مجرور«كنيم كه منظورمان همان  ايد، يادآوري مي را شناخته

  )خبر: فی المدُاراةِ / مبتدا : سَلامةُ (» !سَلامةُ العَیشِْ فی المدُاراةِ «

 مقدماما گاهي اوقات خبر بر مبتدا  ،ه اصل بر آن است كه مبتدا در آغاز جمله و خبر پس از آن ذكر گرددهاي اسمي جملهدر 
  :مقدم شود مبتداتواند بر  مي خبر ،باشد جار  و مجرورهرگاه خبر  ،يعني خبر قبل از مبتدا مي آيد ،شود مي

ر: تلمیذٌ / خبرِ مقدّم : فی البیَتِ ( ».يْتِ تِلمْيذٌ فی البَ «   )مبتدای مؤخَّ

رُ بِهِ بقَیَّةَ الحَیَواناتِ « ر: صَوْتٌ / خبرِ مقدّم  : للِغُْرابِ ( ».للِغُْرابِ صَوْتٌ یحَُذِّ   )مبتدای مؤخَّ

  )مبتدای مؤخّر: آفاتٌ / خبر مقدّم : فی التَّأخیرِ (» .فی التَّأخیرِ آفاتٌ «

كامل كردن معناي (بندي كنيم كه جار و مجرورها گاهي فقط نقش تكميلي و اضافي دارند  گونه جمع توانيم اين پس مي :يبند جمع
را دارند كه غير قابل حذف از جمله ) خبر(ي اسميه  افتد، اما گاهي نقش اصلي جمله ها اتفاق خاصي براي جمله نمي و با حذف آن) جمله

  .هستند

  
نون «گيرد كه  يك حرف نون قرار ميميانشان براي راحتي تلفظ شود،  ميفعل متصّل انتهاي يك اول شخص مفرد به » ي«وقتي ضمير 

  :دارد نام »وقايه

  ) مرا بالا ببر(ارِفْعَْنی : ی+ ارِفْعَْ   )شناسد مرا می(یعَْرفِنُی : ی+ یعَْرفُِ     )مرا برُد(أخََذَنی : ی+ أخََذَ 

  :بينيم هاي مختلف مي در پايان فعل» ي«ضمير دو نوع 

هاي بالا هم ديديم،  طور كه در مثال است، همان مفعول، »ي«، نون وقايه وجود دارد، نقش ضمير »ي«وقتي بين فعل و ضمير 
  .ترجمه شد» مرا«صورت  به

د و قبل از آن هم نون وقايه وجود ندارد، شو در پايان فعل ديده مي» ي«ي دوم شخص مفرد مؤنث از فعل امر و نهي، ضمير  در صيغه
  » یلا تفَتحَ«و » یإفتحَ«: را دارد، مانند فاعلو نقش ) به فعل متصل نشده است(، جزو خود فعل است »ي«جا ضمير  در اين

را از پايان اسم » ي«توانيم  ، در اين حالات مي)اي پروردگارم: يا ربي(دارد » ي«زنيم كه در پايانش ضمير  گاهي اسمي را صدا مي
  قومي= »قومِ«/ ربي= »رب«: بگذاريم، مانند كسرهجاي آن،  كنيم و به حذف

نونُ الوِقایة
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  :كنيم هايي از هر كدام ارائه مي را بررسي و مثال ترين معاني حروف جر در اين بخش، مهم

  مثال معنا و كاربرد حرف جر
فِّ مِنَ یا أصدقائی، رجَاءً، اخُرجُوا «   از منْ   !کلاس خارج شوید ازای دوستان من، لطفاً : »!الصَّ

 » ما+ مِنْ = مِمّا )(دارید آنچه دوست میاز  تا انفاق کنید( :»تحُِبوّنَ  مِمّا حتیّ تنُْفِقوا(  

  » ... َةٍ  مِنْ  أساوِر   )جنس نقرهاز  دست بندهایی( :»فِضَّ

دْقِ  فیالنَّجاةُ «   در في   !راستگویی است دررهایی : »!الصِّ

 » ِنویسد مدرسه می دردانش آموز تکالیفش را : »!المدرسةِ  فیه یکَتبُُ التلّمیذُ واجبات!  
قَ  إلیَانُظْرُْ «  به، به سوي ، تا إلَي وَرِ حَتَّی تصَُدِّ   !این عکس ها نگاه کن تا باور کنی به :»!هذِهِ الصُّ

 » آنان بازگشتند به سوی :»همإلیرجََعوا.  

 » ِباحِ کانَ الفَلاّحُ ف شب در مزرعه کار  تا کشاورز از صبح: »!اللَّیلِ  إلیَ ی المزَْرَعةِ مِنَ الصَّ
  !کرد می

  .شما واجب شده است بر روزه: »الصّیامُ کُم عَلیَکُتِبَ «  بر ، رويِ علَي

 »ًجَرِ عَلیَلا تکَْتبُْ شَیئا   !درخت ننویسرویِ  چیزی: »!الشَّ

 .قلم آموخت  ی وسیله بهاست که   و پروردگارت همان: »القَلمَِ بِ وَ ربکَّ الَّذی علَّمَ «  ، دريِ به وسيله بـِ

 »ُبدر یاری کرد) جنگ( درو خدا شما را : »بدَرٍبِ وَ لقََد نصرََکُمُ الله.  

  !ها و دفترهایی خرید ما کتاب برایپدرم : !نا کُتبُاً و دَفاترَ لـَإشترَیَ والدی «  ، داشتن٣)مالِ(براي، از آنِ ـل

 »ِداردهر گناهی جز بد اخلاقی توبه : ».کُلِّ ذَنبٍْ توَبةٌَ إلاّ سوءَ الخُلقُِ لـ.  

 »َخودم از آنِ خودتان و دین من  از آنِ دین شما : »یَ دینِلـکُم دینُکُم وَلـ.  
به از  ترینِ مردم کسی است که ناتوان: »!إکتسابِ الإخْوانِ  عَنْ أعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ «  ي ، دربارهاز عنْ

  .ناتوان باشد) دوستان(دست آوردن برادران

 » ٍفرةَِ لتِهَیئةَِ أبحْاث ی  دانشجویان برای تهیهّ: »!النَّباتاتِ  عَنذَهَبَ الطُّلاّبُ إلی هذِهِ السَّ
  !گیاهان به این سفر رفتند ی دربارهتحقیقاتی 

جَرِ بِلا ثَمرٍَ کـَالعالمُِ بِلا عَمَلٍ «  مانند كَـ ) میوه(درخت بدون ثمر مانندِ دانشمند بدون عمل : »!الشَّ
  !است

 » َادب  مانندِ نادانی و هیچ میراثی  مانندِ هیچ فقری : »!الأْدَبِ کـَالجَْهلِْ و لا میراثَ کـَلا فقَْر
 !نیست

  

  .اشتباه نگيريد» هركس، كسي كه، چه كس«به معناي » من«حرف جر را با » من«

  .اشتباه نگيريدد، نچسب فعل مييك كه به اول » لـ«چسبد، با ساير انواع  حرف جر را كه هميشه به ابتداي يك اسم مي» لـ«

  .از نوع جر نيست »لیِذهبَ «از نوع جر است، اما در ابتداي  »للطاّلبِ«در اول  »لـ«

صورت يك اصطلاح،  اند و به كه در سال هشتم با آن آشنا شديم، از حالت جار و مجرور خارج شده» عليكمُ«هايي مانند  تركيب
  :اند معناي فعل پيدا كرده

  !کند ها هدایت می زیرا که به نیکی باشید پایبندبه راستگویی : »!سناتِ ی إلی الحَ فإَنَّه یهَدِ  دقِ بالصِّ  عَلیَکُم«

                                                            
  .شود استفاده مي» عند«يا » لـِ«در زبان عربي از » مالكيت و داشتن چيزي«در درس اول هم يادآوري كرديم كه براي بيان  ٣
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 بارم    رديف
  : للترجمة١

  ﴾کنُتُ ترُاباً  يو یقولُ الکافرُ یا لیتن﴿ -الف

  .جمالُ العِلمِْ نشرَْهُُ و ثَمرَتَهُُ العَمَلُ به -ب

  . علیکَ بذِکرِ الله فإنَّهُ نوُرُ القلبِ -ج 

ماءِ عظمتکَُ و في في يذأنتَ الّ  -د   .البِحارِ عجائبکَُ  الأرضِ قدرتکَُ و في السَّ

لفینِ ذاکرةٌ قویةٌّ و سَمْعُهُ یفوقُ سَمْعَ الانسانِ عشر مراّتٍ  -هـ   .للدُّ

  .تستطیعُ الدّلافینُ أنْ ترُشِدَنا الی مکانِ سُقوطِ طائرةٍ أوْ مکانِ غَرقَِ سفینةٍ  -و

بهُا بأنْوفها الحادّةِ وَ  إذا وَقعََ نظَرَُ الدّلافین علی -ز عُ بِسرُعةٍ حولهَا و تضرَِْ   .تقَْتلُهُا سمکةِ القِرشِْ تتَجََمَّ

  . الجلیسُ الصالحُ خیرٌ مِن الوحدةِ  -ح

  .رقِ تقویةِ الذّاکرةِ لأنَّکَ کثیرُ النّسیانِ نصَْحُکَ بِقراءةِ کتابٍ حولَ طُ أَ  -ت

٧ 

  : تي تحتهَا خطٌّاکُْتبُ ترجمةَ المفرداتِ الّ  -الف٢

لفینِ  رائعاً اهِدُ أعضاءُ الأسرُةِ فِلمْاً یشُ )١   .عن الدُّ

  .الانسانَ مِن الغرقِ بعضَ الأحیانِ  ذُ تنُْقِ الدّلافینُ  )٢

لفینِ  یبَْلغُُ  )٣   .وزنِ الانسانِ تقریباً  يضِعْفَ وزنُ الدُّ

لفینُ مِن الحیواناتِ  )٤   .اللَّبونةِ الدُّ

  .صغارها رضِعُ تُ الدلافینُ  )٥

  .عدوٌّ للِدّلافینِ  سمکُ القِرشِْ  )٦

  -ب

  :»ساحِل«مترادفَ اکُْتبُ ) ١

  :»ضَحِکَ «متضادّ اکُْتبُ ) ٢

٢ 

  : انِتْخَِب الجوابَ الصحیحَ ٣

  ﴾بالصّالحینَ  يحُکماً و ألَحِْقْن ربِّ هَبْ لي﴿ -الف

  .پروردگارا، به من دانشی ببخش و مرا به درستکاران پیوند بده )١

  .ومتی را به من عطا کن و مرا به نیکوکاران ملحق فرماکپروردگارا ح )٢

لفینُ یقَْفِ  -ب   .الماءِ بِفَرحٍ  في قرُبي زُ کان الدُّ

  .پرید دلفین با خوشحالی نزدیک من در آب می )١

  .پرد دلفین با شادمانی نزدیک من در آب می )٢

  .کالأطفالِ  يکالطُّیور و تبَک ينّ الدّلافینَ تغَُنِّ إ  -ج

  .کنند ها گریه می چون بچه رقصند و هم چون پرندگان می ها هم دلفین )١

  .کنند خوانند و همانند کودکان گریه می چون پرندگان آواز می ها هم دلفین )٢

  .ئاتِ عن السیّ  یقَْبَل التوبةَ عن عبادهِ و یعَْفُو يذهو الّ  -د

  .گذرد ها می پذیرد و از بدی او کسی است که توبه را از بندگانش می )١

 .گذرد ها می کند و از بدی آن او کسی است که توبه بندگانش را قبول می )٢

٢ 
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 :التالیةاقِرَْأ النصَّ التاليَ ثمُّ أجَِبْ عن الأسئلة٤

لمِْ و تکشِفُ ما تحتَ الماءِ مِن عجائبَ و أسرَارٍ و تسُـاعِدُ الإنسـانَ علـی اکتشـافِ أمـاکنِِ  الدّلافینُ دوراً مهمّاً في يتؤُدِّ  الحرب و السِّ

عِ الأسماکِ    .تجََمُّ

ءٌ بغتـةً شي يرفَعََنـ: الرَّجُـلُ بعدَ نجاتهِ قـال و . لی الأعماقِ بِشدّةٍ إتیَّارُ الماءِ رجَُلاً  بَ حَ سَ … : الإنترِْنتِ  نقَْرَأْ هذا الخبرَ في تعاليَ  يیا بنت

المـاء  في قربي زُ رأیتُ دلفیناً کبیراً یقَْفِ  ي، ما وجدتُ أحداً ولکنّ يالشاطیءِ و لماّ عَزمَْتُ أنْ أشَْکُرَ مُنْقِذ إلي إلی الأعلی بِقُوّةٍ، ثمّ أخَذَني

  .بِفرحٍ 

  ؟الماء ماذا تکَْشِفُ الدّلافینُ تحتَ ) ١

  ؟إلی الأعلی الماءِ الرجّلَ هَلْ رفَعََ تیّارُ ) ٢

  ؟مَن أنَقَْذَ الرَّجُلَ مِن الغرقِ ) ٣

 ؟لمِْ الحرب و السِّ  ما هو دورُ الدّلافینِ في) ٤

٢ 

ل ترجمة٥  :هذه العبارة کمِّ

حَکُ مَوسوعةٍ علمیةٍّ أنّ العلماءَ یؤُکـّدونَ أنّ الـدّلافینَ تسَْـتطَیع أن تـَتکََلَّم باسـتخدام أصـواتٍ معیّنـةٍ و أنهّـا تصَْـفُرُ و تضَْـ في قرأتُ 

  .کالإنسانِ 

چـون  و هم… کـه  و این… نـی با به کار گیری صـداهای معیّ … ها  کنند که دلفین علمی خواندم که دانشمندان تأکید می… در 

  .خندند ن میانسا

١ 

 :تبُ ترجمة هذه العباراتاکُْ ٦

  :کانوا یجَُهِّزونَ   :يهم یحَْترَمِوننَ

عْنَ    :لا تفَُرِّقْ   :یتَجََمَّ

١ 

 :»ي«اکُْتبُ هذه الکلمات مع ضمیر ٧

بونَ     :صدیق    :یعَْرفِ   :مدرسة    :تضرَِْ
١ 

 )کلمة زائدة: (الفراغ کلمة مناسبة من الکلمات التالیة ضَعْ في ٨

  )أساوِرَ  –قفََزَ  –تیَّارُ  –الشاطیءُ  –دَوْرَ (

  .الظلاّمِ یل یغَْرقُ کُلُّ مکانٍ فی اللّ  الکهرباءِ في… عندما ینَْقَطِع  -الف

  .بِمهارةٍ بالغةٍ  ہُ … کان کُلُّ طالبٍ یلَعَْبُ  -ب

  .من الصفّ الأوّلِ إلی الصفّ الثالثِ … جدّاً  يٌّ لدَینا زمیلٌ ذک -ج

  .برَّیةٌّ بِجوارِ البحار و المحیطاتِ منطقةٌ …  -د

١ 

 :العبارات التالیة عینّ الجارّ و المجرور في ٩

  ﴾عبادِکَ الصالحینَ  بِرحَْمَتکَ في يو أدَْخِلنْ﴿. کرِ اللهِ فإنَّهُ نورُ القلبِ علیکَ بِذ 
١ 

 :تخَِب ترجمة الکلمات التالیة ممّا جاءَ بین القوسینِانِْ  ١٠

  حَمیم –ظاهرة  –حادّة  –طیُور  –مُ نَّیتُ غ –مَرقَ  –جَمارکِ  –زُیوت 

  )ترانه خواندید – اتگمرک –خورش  –تیز  –ها  روغن –پرندگان  –پدیده  –گرم و صمیمی (

٢ 
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 بارم    رديف
 :الجُمَل التالیةم رجِ تَ ١١

    ﴾ حِقني بالصّالحینَ ماً وألْ لي حُکْ  ربّ هَبْ  ﴿) الف

لْ سَمْ  )ب       . مَراّتٍ عَ الإنسانِ عَشرَْ یفَوقُ سَمْ فینِ عُ الدُّ

لافِینِ سَبُ سَمَکُ القِرْ یحُْ ) ج              .شِ عَدُوّاً للِدَّ

 . ـنا عَلیَ هذا الصّدیقیا أبي، عَرِّفْ ! بٌ تصَدیقُه صَعْ ) د

٣ 

یرُوَمُعَطَّلٌمُکَیِّفُالْ فتَِيفي غُرْ  :ما تحتهَ خطّمْ رجِ تَ  .الف١٢  .  مَکسورٌالسرَّ

 )تةًَ بغَْ ......... أةً فجَْ  (   -)  حَکُ یضَْ  .......... کِي یبَْ  ():           ≠، ( =  المتضادَّ  عَیِّنِ المترُادفَ و .ب
١ 

حیحةَ ١٣ جمةَ الصَّ  : عیّن الترَّ

 □.شما برای خود مذهبی دارید و من مذهبی دارم . ١: ﴾لکَُم دِینُکُم و ليِ دینِ  ﴿. الف

   □. خودتان و دین من از آنِ خودم دین شما از آنِ . ٢                                         

  □.آیا من شناخته می شوم. ٢                         □آیا مرا می شناسی؟ . ١              :رفِـُنِيأ تعَْ . ب

    □. بیاموز مرا آنچه که به من سود برساند. ٢    □. من استیادگرفتم چیزی که به نفع . ١    :فَعُنينِي ما ینَْ عَلِّمْ  .ج

   □. سرگشته نشو. ٢                                  □. حیرانم مکن. ١                :نِي لاتحَُیِّرْ  .د

١ 

جمةَ ١٤ لِ الترَّ  ):جَارةِّحُروفِ الْ نَی الْ حَسَبَ مَعْ ( کَمِّ

لْ مٌ رَائعٌِ لــي فِلْ    ! صَلهَ إلیَ الشّاطِئغَرقَِ و أوْ ساناً مِنَ الْ قَذَ إنْ فینِ الذّي أنْ عَنِ الدُّ

     !ساحل رساند...........  و او را  نجات داد غرق شدن............. دلفینی که یک انسان را ......... ........... فیلم جالبی 

١ 

 أيُّ کَلِمةً تنُاسِبُ التوّضیحاتِ التاّلیةَ؟. الف١٥

    □دة الوَحْ /    □ب الحَرْ    :خَیرٌ مِن جَلیسِ السّوءِ . ٢                             □الزِّراعة /  □اللِّسان  :یانُ آفتهُُ النِّسْ . ١

  :الواقعِ  حَقیقةِ وجُملةَ الصّحیحةَ حَسَبَ الْ عینِّ الْ .ب 

  □.بعَضُ الطُّیورُ تعیشُ فوقَ جِبالٍ ثلَجیةٍّ . ٢                             □.ضِعُ صِغارهَاحَیوَاناتُ اللَّبونةُ لاترُْ الَْ . ١

١ 

 :جَرِّمَجرورَ بِحَرفِ الْ فاعلِ و الْ نائبَ الْ مَفعولَ وفاعلَ و الْ خَبرَ و الْ مبتدأ و الْ عینِّ الْ ١٦

ؤال نِصْ حُسْ   . بَخُ الطعّامُ لا یطُْ . ماقِ عْ مَاءِ رجَُلاً إلی الأْ سَحَبَ تـَیّارُ الْ . مِ عِلْ فُ الْ نُ السُّ
٥/١  

 :في الفَراغِ کلمةً مناسبةً ضَعْ  ١٧

  ) □اللُّغاتِ /  □اللُّغاتُ . ( مُتحِّدَةِ مَمِ الْ ةِ في مُنَظَّمَةِ الاُْ یَّ مِ الرَّسْ . . .  عَربیةُّ مِنَ الَْ . ١

  ) □انُوفٌ /  □نانِ أسْ . (عَدوُّ بُ بِها الْ حادّةٌ یضرََْ . . . فینِ دّلْ للِْ . ٢

٥/٠  

  ) سِوارٌ  –المَطَرَ -رِیاحٌ –بٍذَنْ -لسِانُ–ذَنبٍَ(:فَراغ کَلِمةً مُناسِبةً مِنَ الکَلمِات التاّلیةفي الْ  ضَعْ  ١٨

  .ذَهَبٍ  مِنْ . . . هذا . ب                     .    جارِ شْ غُصونَ الأْ  کسرَََتْ . . .   عَصَفَتْ . الف

  .قِ خُلْ توَبةٌ إلاّ سُوءَ الْ . . . لکُِلِّ . د                                .                  مُقَصرِّ قصَیرٌ الْ . . . . ج

١ 

  



 

 
 

15   البِحارِ عَجائبُِهُ  یا مَنْ في

  

  

 )85  زبان  سراسري(   :»! نحو الكمال  حركته  في  الإلهيّة  عمالنّ   من  للاستفادة  يحاول  أن  الإنسان  یعل  يجبُ « .1
  !كند  بسيار سعي  كمال  سوي  به  حركت  براي  الهي  از نعمت  بايد در استفاده  انسان

  !كند  سعي  كمال  سوي  به  در حركت  خداوندش  هاي از نعمت  وري بهره  بشر بايد براي
  !كند  تلاش  كمال  سوي  به  در حركتش  الهي  هاي از نعمت  استفاده  براي  كه  است  بر انسان

  ! كند  تلاش  شدن  كامل  سوي  به  خدا در رفتن  هاي از نعمت  فايده  حصول  براي  كه  است  بر انسان
  

 )85  زبان  سراسري(   ...خداوند: » !يرانالطّ   تساعدها في  حادّة  سمع  بإعطائها قدرة  الحيوانات  بعض  یعل  قد أتمّ الله نعمته« .2

  ! است  كرده  كند، كامل مي  ها را در پرواز كمك آن  كه  اي قوي  شنوايي  قدرت  اعطايبا   حيوانات  خود را بر بعضي  نعمت
  !هاست پرواز آن  به  كردن  و كمك  قوي  شنوايي  قدرت  اعطاي  ي وسيله  به  و آن  است  كرده  كامل  حيوانات  را بر برخي  نعمت

  !كند مي  در پرواز كمك ها را آن  نعمت  و اين  است  كرده  را تمام  تها نعم حيوان  بعضي  تيز به  شنوايي  قدرت  با بخشيدن

  !  است  كرده  ها در پرواز تمام آن  ها و مساعدت حيوان  برخي  به  نيرومندي  شنوايي  قدرت  خود را با بخشيدن  هاي نعمت
  

 )89زبان مشابه سراسري (  :»!الكافر يوم القيامة أنّ أعماله السيّئة تشهد عليه یير « .3

  !دهند، خواهد ديد انسان كافر روز قيامت را در حالي كه اعمال بدش عليه او شهادت مي
  !بيند كه كارهاي بد او بر ضد وي شاهد هستند كافر روز قيامت را مي

  !بيند كه اعمال بد گواه او شده است انسان كافر روز قيامت را مي

  !دهند او شهادت ميبيندكه اعمال بدش عليه  كافر روز قيامت مي
  

 )90مشابه سراسري تجربي (  :»!الإنشاد أكثر فأكثر یعندما سمعنا أشعار هؤلاء الشعراء حول فضيلة الامُّ شجّعناهم عل« .4

  !تري تحسين كرديم هاي بيش ي فضيلت مادر شنيديم، ايشان را بر سروده چون شعرهاي شاعران را درباره
  !تر تشويق كرديم تر و بيش ها را بر سرودن بيش فضيلت مادر شنيديم، آنوقتي اشعار اين شعرا را راجع به 

  !تر تشويق نموديم خاطر سرودن بيش ي شاعران را در مورد برتري مادر گوش كرديم، آنان را به هنگامي كه سروده

  !پيش تحسين نموديمهاي اين شعرا را پيرامون برتري مادر گوش داديم، آنان را بر سراييدن بيش از  آنگاه كه سروده
  

  )92مشابه سراسري رياضي (  :»!الحیوان كأنهّ إنسان شاعر يدرك جمال اللّيل و هو يرقب القمر بإعجاب كثير« .5

  !گر زيبايي ماه است اين حيوان چون انساني است شاعر كه قدر شب زيبا را دانسته و نظاره
  !كند داند و ماه را با تعجب بسيار نظاره مي ميچه بسا حيوان انساني است شاعر كه قدر زيبايي شب را 

  !كند نمايد و با شگفتي بسيار ماه را نظاره مي حيوان گويي انساني شاعر است كه زيبايي شب را درك مي

  !گر ماه است كند و به طوري عجيب نظاره چون انسان شاعري است كه شب زيبا را درك مي گويي كه اين حيوان هم
  

  …: صبر و شيكبايي بر دو نوع است :»!ئ تحبّهصبر علی أداء عمل حسن لا تحبّ أداءه، و صبر علی ترک عمل سیّ : الصبر صبران« .6

  )93سراسري تجربي ( 

 !ات نيستند، و تحمل كردن كار بدي كه بدان علاقه داريهايي كه مورد علاقهتحمل كردن خوبي

  !ها تمايل داريهايي كه به آننداري، و ترك بديها تحمل انجام دادن كارهاي خوبي كه تمايل به آن
  !صبر بر انجام كار خوبي كه انجام دادنش را دوست نداري، و صبر بر ترك كار بدي كه دوستش داري

  !هايي كه دوستشان نداري پسندي، و صبر كردن بر بديرا نميصبر كردن بر كاري خوب كه انجام آن
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  )93سراسري تجربي (  :»!وا عمرهم و توصّلوا إلی حقیقة الحیاةععُرفوا بأخلاقهم الکریمة ما ضیّ  الّذین قد« .7

 !يابندي خود را شناخته و بدان مشهور شدند، عمر را ضايع نكرده به زندگي حقيقي دست ميها كه اخلاق كريمهآن

  !انداند و بر حقيقت زندگي دست يافتهنكردهاند، عمرشان را تباه شان شناخته شدهكه به اخلاق كريمهكساني
  !انداند و حقيقت زندگيشان را دريافتهي خود شهره هستند، عمرشان را از بين نبردهكه به اخلاق كريمهآنان
  !يابندي خويش را شناختند، عمرشان تلف نشده و حقيقت زندگي را واقعاً درميها كه اخلاق كريمهآن

  

 )93سراسري هنر (  :»!ه بالغفلة عن أخطاء الآخرینأعمال الکریم تظاهرُ  أفضلمن « .8

  !اطلاعي است در مورد خطاهاي ديگران بهترين كار يك انسان بخشنده تظاهر كردن به بي
  !ي اشتباهات ديگران از بهترين كارهاي انسان كريم تظاهر كردن اوست به عدم اطلاّع درباره

  !بخشنده اين است كه اشتباهات ديگران را ناديده بگيرند از برترين اعمال نيك اشخاص

  !اطلاع جلوه كند برترين اعمال شخص كريم اين است كه در مورد خطاهاي ديگران بي
  

  )93مشابه سراسري هنر (  :»!لا تنظر إلی صِغر هذه النملة الصغیرة، فهي صانعة کبیرة و مهندسة ماهِرة فی بطن الأرض« .9

  !اي بزرگ و مهندسي ماهر است كوچك نگاه مكن، چه او در دل زمين سازندهبه كوچكي اين مور 
  !ي خرد نظر ميفكن، زيرا او صانع بزرگ و مهندس پرقدرت اعماق زمين است به خردي اين مورچه

  !اي بزرگ و مهندسي حاذق است در اعماق زمين اين مورچه را كوچك مپندار، زيرا او سازنده

  !منگر، چه او در اعماق زمين يك صانع بزرگ است و يك مهندس تواناخردي مور كوچك را 
  

   )، مشابه متن درس92ي  كتاب درسي، صفحه(   :﴾هُوَ الّذي خَلقََ لَکُم ما في الأْرضِ جَمیعاً ﴿ .10

  !زمين است برايتان آفريد ي آنچه را در او كسي است كه همه
  !او براي شما از خاك آفريده شد ي همه چيز بوسيله

  !ي موجوداتي كه در زمين است اوست همه ي هكسي كه آفريد

  !است كه همگي شما را از خاك آفريداو آن كسي 
  

لافینُ سَمَکَ « .11 عُ  تحَْسَبُ الدَّ بُها بِانُوفِها الحادّةِ  وحَوْلَها  القرشِْ عَدوّاً فَتَـتَجَمَّ    )متن درسمشابه ، 89ي  كتاب درسي، صفحه(  :»!تضرَِْ

  !كنند ها را مضروب مي هاي تيز آن انشوند و با دند د پس پيرامونش جمع مينشو دلفين محسوب مي ها دشمن كوسه
  !زنند ها ضربه مي هاي تيز به آن دانشود، پس از جمع شدن پيرامونشان با دن كوسه ماهي دشمن دلفين شمرده مي

     !زنند و با دم خود به آن ضربه مي شوند آورند پس دورهم جمع مي ها را دشمن به حساب مي ها كوسه دلفين

    !زنند هاي تيزشان او را مي بيني باشمارند پس اطرافش جمع مي شوند و  ها كوسه ماهي را دشمن مي دلفين
 

  )، مكمل متن درس88ي  كتاب درسي، صفحه(  :»!غَرقَِ و اوُْصِلَ إلَی الشّاطِئانُقِْـذَ إنسْانٌ مِنَ ال«  .12

   !رسانم اي را و به ساحل مي غرق شدهنجات مي دهم انسان 
                  !انساني را از غرق شدن نجات ده و به ساحل برسان

   !در آب نجات يافت و به ساحل رسيد يك انسان از فرو رفتن

      !جات داده شد و به ساحل رسانده شدانساني از غرق شدن ن
  

قُ « .13    )، مكمل متن درس88ي  كتاب درسي، صفحه(  :  »!أمْراً عَجیباً یُحَیِّرُني لااصَُدِّ

  !     شود امري تعجب من برانگيخته مي كنم كه با تاييد نمي
  !    ام كند كنم كه موضوع عجيبي سرگشته تصور نمي
          !كند انگيزي را كه حيرانم مي شگفتكنم امر  باور نمي

  !  شود در كار عجيبي حيرت زده شوم باورم نمي
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   )ي تركيبي لغات كتاب درسي،  ترجمه(  :  »!عَرِّفْنا ما شرَفَُ المَْرْءِ بِهِ « .14

  !    ما را با چيزي كه بزرگي آدمي به آن است، آشنا كن
  !    ما فهميديم كه شرف انسان به چه چيزي است

  !             به ما آگاهي داده شد كه بزرگواري آدم به چيست

  !  به ما معرفي كردند انسان بلند مرتبه كيست
  

  )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :»!فلسطین نشَکرُ مُنقذَ المظَلومینَ في: عَزمنا أن نقَومَ بعَملٍ رائعٍ « .15

  !كنيم از تمام ياوران مظلومان در فلسطين تشكر مي: تصميم گرفتيم كار عجيبي انجام دهيم
  !كنيم ي مردم مظلوم فلسطين قدرداني مي دهنده از نجات: كنيم ميعزم به انجام كار جالبي 

  !گوييم ديدگان فلسطين را سپاس مي ياور ستم: گيريم كه كاري عجيب كنيم تصميم مي

  !كنيم ي مظلومان در فلسطين تشكر مي دهنده از نجات: تصميم گرفتيم كار جالبي كنيم
  

  )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :»!سوءَ الخُلقِ ذنبٌ عَظیمٌ یا قومِ علیَکُم بحُسن الخُلقِ، لإنَّ « .16

  !اي قوم به خوش اخلاقي بپردازيد، زيرا بداخلاقي گناهي است كه بزرگ است
  !اي قوم من به خوش اخلاقي پايبند باشيد، چون بداخلاقي گناهي بزرگ است

  !گناه بزرگ است همان اي قوم بر شماست اخلاق نيكو، چرا كه اخلاق بد

  !اي قوم من پايبند اخلاق نيكو باشيد كه اخلاق بد از گناهان بزرگ است
  

   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :عیّن الصّحیح .17

باحِ إلی اللَّیلِ؟    كني؟ شب تا صبح كارمي چرا از: لمَِ تعَْمَلُ مِنَ الصَّ

برِْ    !ي شماست بوسيله شكيبايي!: عَلیَکُْمْ بِالصَّ
     !مردم بر دين پادشاهانشان هستند!: الَنّاسُ عَلیَ دینِ مُلوکِهِم

  ! همه دارو هست براي درد!: لکُِلِّ داءٍ دواءٌ 
  

   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(   :الصّحیح في ترَجَمةِ ماتحَتَه خطّ  غیرَ عیّن  .18

       داخليمدير : ،أخْبرَهَ ل یتََّصِلُ بالمشرُْفِ ومَسؤولُ الاِسْتقبا

  تخت: ر مکسور، سرَیبأنّ في الغُرفة الأولیَ 

                     روتختي: ناقصٌ، شرَشَْفٌ في الثاّنية  و

  ي هوا تصفيه!: ء مُعَطَّلٌ مُکیَّفُ الهَوافي الثاّلثة  و
  

   )،  مكمل متن درس89و  88هاي  كتاب درسي، صفحه(  :في الترّجمةِ  الخَطأعَیِّن  .19

  :مردي كه جريان شديد آب وي را به اعماق كشانده بود، گفت: قالَ رجَُلٌ سَحَبهَ تیَّارُ الماءِ الشّدیدُ إلی الأعْماقِ،
ء بغَْتةًَ إلی الأْعْلیَ بِسرُعةٍ،   ناگهان چيزي به سرعت مرا بالا برد، : رفَعََني شيَْ

  سپس به ساحل آورد و هنگامي كه چشم را گشودم،: ثـُمَّ اخُِذْتُ إلی الشّاطِئ و لمَّا فتُِحَتْ عَیني،

  !، نيافتمپريد ميخوشحالي در آب  نجات دهنده اي به جز دلفيني كه با!: ما وَجَدْتُ مُنقِذاً إلاّ دُلفْیناً یقَْفِزُ في الماَءِ بِفَرَح
  

   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :في الترّجمةِ  الخَطأعَیِّن  .20

  دارم، دوستي دارم كه او را بسيار دوست مي: لیِ صَدیقٌ احُبُّه کَثیراً،
  كنم،  و در مورد مشكلاتم جز با او صحبت نمي :إلاّ معَه، و لا أتکلَّمُ حَولَ صِعابي

  گريم مگر در كنار او، و نمي: إلاّ عندَه، يو لا أبک

  !شود درست ميزيرا اندكي بعد همه چيز !: لأنهّ یصلحُّ کلَّ شَیءٍ 
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   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :فی ترجمة الجمل حول الدلفین الخطأعیّن  .21

 خورند، كنند و جز ماهي را نمي ها كسي را اذيت نمي دلفين: الدّلافینُ أحداً و لا تأکلُ إلاّ السّمک، يلا تؤُذ

 ها پستاندار هستند، ها نيستند، زيرا آن ماهيها مانند ساير  آن: لیست مثل بقیة الأسماک لأنهّا لبونةٌ، يه

 ها دشمني خطرناك به نام كوسه ماهي دارند، دلفين: راً بسم سمک القرش،إنّ للدّلفینَ عدوّاً خط

  !كشند دشمنشان را با ضربه زدن با بيني تيز خود ميآنان !: تقتلُ عدوّها مع الضرب بانُوفها الحادّة يفه
 

وءِ رٌ الَوَحْدَةُ خَیْ « .22   )،  مكمل التمرين التاسع101ي  كتاب درسي، صفحه(  :بَیْتٍ أکْثـَرُ مُناسَبةً لمَِفهومِ هذهِ العبارة؟ أيّ . »!مِنْ جَلیسِ السُّ

 پذير است نفس انساني خو/ با بدان كم نشين كه درماني 

   سعادت آن كسي دارد كه از تنها بپرهيزد  /دلا خوكن به تنهايي كه از تنها بلا خيزد 

  پس آنگه بگويم كه تو كيستي /بگو با كيان زيستي  تو اول

  بد يار بد بدتر بود از مار /گريز از يار بد ياد  تا تواني مي
  

   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :فی المترادف و المتضاد الخطأعیّن  .23

 سارَ = ارَسلَ     تبَکی≠ تضَحکُ 

م  غار           ≠ الکِبار    الراّئحة= الشَّ   الصِّ
  

   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  : تانِ متضادَّ  تانِ فیهِ کلم لَیسَتعیّن ما  .24

   !یوَْمٌ عَلیَکَ  وْمان یوْم لکََ والَدّهْر ی  ؟   نسانِ نُ کَالطِّفلِ أوْ تصَْفُرُ کَالإ هَلْ یمُْکِنُ أنْ یبَکْي الحَیوَا

دیقِ عَنِ العَْدوِّ أیضْاً الَحَیوَانُ یقَْدِرُ عَلیَ تشخیصِ  لافینُ تؤُدِّي دوراً مُهمّاً في الحَربِ و        !الصَّ لم الَدَّ   !السِّ
  

   )، مكمل التمرين الأول97ي  كتاب درسي، صفحه(  :التّوضیحاتلا تنُاسب عیّن کلمةً  .25

  سَهل: عَمَلٌ لیسَ صَعْباً   اللِّسان    : ما یحَتاجُ إلی تقویتِه کثیرُ النِّسیان

لوج: زولاتِ الجَْویةِّ النُّ مِنَ   الأنفْ                                              : عُضوُ الشمّ    الثُّـ
 

   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :أوِ المعَْنَیعیِّن الکَلمِةَ التّي تنُاسِبُ الکْلَمِاتِ الاْخُرَی في النَّوع  .26

یانة    ... :  -التَّفتیش  -الحِفاظ     هل       . . . :   –کـ  –في    الصِّ

  أحْسِني     . . . :    –عَلِّمني  –یعَرفني  لبَونة       . . . :    –أساوِر  –سُکّان
  

   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  :الصّحیحَ للفَراغِ حَسَبَ المعَنَی غیرَ عیّن  .27
عراءُ جَمالَ عُیونهحیوانٌ لبَوُنٌ یعَیشُ في الجِْبالِ ...    الغزال: !وَصَفَ الشُّ
  الأسْنان: !راً مُهمّاً في هَضْمِ الطَّعامِ تـُفْرِزُ السّائلَ الذّي یؤُدّي دَوْ ... 

هب «لنَِفاسَتِه بـ  الَنَّفطُ سائلٌ قابلٌ للاِشتعالِ یعُرفَُ    الأسْوَد : !»... الذَّ

  السّؤال: !لأنهُّ نِصفُ العِلم... بحُسْنِ نصُِحْنا 
  

 :  »!هر کس کلامی به من آموخت مرا بندۀ خود گرداندا: !عَبداً ... حَرفاً فقَدْ ... مَنْ « عیّن الصّحیحٍ للفراغین حسب المعنی  .28
   )ي تركيبي لغات كتاب درسي، ترجمه(  

  صَیِّرْني/ عَلِّمْني   صَیَّرَني  / عَلَّمَني   صَیِّري    / عَلِّمي   یصَُیَّر      / یعُلَّم 
  

   )، مكمل متن درس93ي  كتاب درسي، صفحه(  :  »عَلیَ«الصحیح في ترجمة  غیرعیّن  .29
  بر    .: عَلیَکم بالصّبر    روی  .: الطائر عَلیَ الشجرة

  به زیان  :.یومٌ لنا ویومٌ عَلیَنا    بر .: الأخلاق  عَلیَکم بالمکارمِ 
  

   )، مكمل التمرين الثالث98ي  كتاب درسي، صفحه(  :عیّن الصّحیح في ترجمة الفعل الثاني .30
 كنند راهنمايي مي: کانوا یرُشِْدونَ /  راهنمايي كرد: أرشَْدَ            جشن بگيريد: احِتفِلوا/ جشن گرفت: احِتفَلَ 

  خواهيد رسيد  : سوف توُصِلون /  رسانيد: اوَْصَلَ                       پزد نمي: لایطُبَْخُ /  پخت: طبََخَ 



 

 
 

19   البِحارِ عَجائبُِهُ  یا مَنْ في

  
  

  )92رياضي   مشابه سراسري(  :الجارّ و المجَرورعين الخبر  .31

  !لكلّ كاتب اسُلوب خاصّ في كتابة رسائله  !في تلك الحديقة رائحة الأزهار كثيرة

  !في الصّيف ملابسنا تجُفَّف بسرعة بسبب حرارة الجوّ   !كلّ الطلّبة الاهتمام بالدروس واجب یعل
  

  )90  انساني  مشابه سراسري(  :مؤخّراً  ليسعينِّ المبتدأ  .32

  فیها كتب في القصص قد اشتريتها، في مكتبة جنب دارنا كتب و رسائل كثيرة،

   !مضامينها رائعة و مفيدة بالنّسبة للطلاّبو  لها أنواع متنوّعة في الشّكل و المحتوي،
  

 )91كانون فرهنگي آموزش (   :نوعه عن الأخبارِ الاخُري  يَخْتَلفُِ عينِّ خبراً  .33

 !الرُّطبُ مَعَ قدََحٍ مِن اللَّبِن غذاء كامل  !هو صديق يسُاعِدُني عند الشدائدِ 

كّرياّت یأغنَ العِنَب مِن   !التلاميذُ الذّينَ يجتهدونَ كثيراً ناجحونَ    !العناصرِ بالسُّ
 

   )كتاب درسي، قواعد تركيبي(  :   في المحََلِّ الإعْرابيِّ لِمَا تحَتهَُ خَطّ  الخطأعیّن  .34

فّ الثالثِ   الخبر              : دینکم ولي دینِ﴾  لکَُم﴿   المبتدأ: !مَکسورةٌ  مِنضَدةٌ في الصِّ

طيّ وَقفََ   الصّفة       : !مُعَطَّلفي مکتبةِ المدَرسَةِ المکُیَّف    المجرور     الجار و: !في السّاحةالَشرَّ

  

   )كتاب درسي، قواعد تركيبي(  :للفراغ غیر المناسبعیّن الحرف  .35

  )إلی: (!هناک... مِن هنا   )     ـکَ: (!قرَ ز القلم الأ ...  التلاّمیذ یکتبُُ أکثَرُ 

  )عن: (!ــک... سَألنَي مدیرُ المدرسَةِ   )                      لـَــ: (!ــــهُ ذاکرةٌ قویةٌّ ... 

  

   )كتاب درسي، قواعد تركيبي(  :عیّن ما فیه الجارّ و المجرور أکثرَ  .36

  !الثالثلدََینْا زمیل ذکيّ قفََزَ من الصفّ الأوّل إلی الصفّ         !نعَتذِر مِنکم، سنُصَلحّ کلّ شيء بسرعة؛ علی عیني

   !صیفٍ إلی آخَر مِن مَمرّ المشُاةعلینا بالعبور مِن رَ    !الفلاّح یعَمَل في المزرعة من الصباح إلی المساءکان 

  

   )كتاب درسي، قواعد تركيبي(  :فیه الفاعل و المفعول معاً  لیسعیّن ما   .37

  .     یعَرفوني    . تحُِبّ الدلافینُ الإنسان

  .ریاحٌ شدیدةعَصَفَت     .  أنصَْحُکَ بقراءةِ الکتب

  

  )كتاب درسي، قواعد تركيبي(  »!فی الصّعوبات الِم عليَّ ینصرُ هذا الظّ  يمن هو الذّ«هذه العبارة؟  کم إسماً مَجروراً في   .38

  صفر  واحد  إثنان          ثلاثة    
  

   )كتاب درسي، قواعد تركيبي(  :إسماً لا فعلاً لیسعیّن الخبر  .39

 !بلا سلاحٍ  يّ العالم بلا عملٍ کالجند  !         کلّ الأوقاتِ عبادة مُجالسَة العُلماءِ في

دیدة عَصَفت حینَما وصلنا  !                    الجَلیس الصالحِ خیر من الوَحدَة   !  الرّیاح الشَّ

  

   )كتاب درسي، قواعد تركيبي(  :»نون الوقایة«فیها  لیسعیّن العبارة التّی  .40

 !الحیاة دائماً  في ارُشدني یا أبي  !         هذا البیت الخربة في يیا امُّی لا تسکن

  !    غافلاً عن ذنوبي يلا تجَعَلن یا أبي  !                   يما شکرتکُ عندما أرضعتن يیا امُّ  
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 ثمَّ أجِب عن الأسئلة بدقّةٍ  إقرأ النّصّ التّالي:  

ءٍ یفَـوقُ وَزنْـَه خَمْسـینَ مَـرَّةً . تصَْدیقُهُ صَعْبٌ  یشُاهِدُ مَامَنْ یَنْظُرُ إلی حَیاةِ النَّمْلةِ  غیرةُ تـَقْدِرُ عَلَی حَمْلِ شيَْ ! هذِهِ الحَشرَةُ الصَّ

نوَافِـذَ في أعْلاهـا تخُْـرِجُ الهَـواءَ  هِيَ مُهَندَسةٌ تصَنَعُ بُیوتاً تحتَ الأْرْضِ بِمهَارَةٍ و تجَْعَلُ لهََا نوَافِذَ في أسْفلِها تدُْخِلُ الهَْواءَ البـاردَ و

   ! الحارَّ 

طوبةِ یُخْـرِجُ الْحُبـوبَ إلـی سَـطحِْ بِالتَّأکیدِ یقَومُ نوَْعٌ مِنَ النَّمْلِ بِزِراعَةِ نبَاتاتٍ ثـُمَّ یَحْصُدُها و یَخْزنُهُا في مَخازِنَ و إنْ یشَْعُرُ بالرُّ 

مْسِ  ـصٌ یُحَـوِّلُ الْعُشْـبَ إلـی نـَوْعٍ . حتّی تجَُفَّف الأْرْضِ و یَبْسُطُها تحَْتَ ضَوْءِ الشَّ مِـنَ الـْوَرَقِ  و أیْضاً نوَْعٌ آخَرُ کیمیـاويٌّ مُتَخَصِّ

  !المُْقوَّی یُنْشِئ بِهِ أشْکالاً هِنْدسیَّةً جَمیلةً 

  

  ) درك مطلب، سؤالات مفهومي(  : حَسَبَ النّصَّ  الخَطأعیّن  .41

  ،                         بالرُّطوبةِ یشَعُرُ النَّملُ 

  یقَدِرُ عَلیَ کلِّ عَمَلٍ یفَعَل الإنسانُ،     

  یعَْرفُِ تأثیرَ ضَوءِ الشّمسِ،                  

  !و لهَا مَهارةٌ في تنظیمِ الهْواءِ 

  

  ) درك مطلب، سؤالات مفهومي(  » ...!بِــ  النَّمْلِ یقَومُ  نوعٌ مِنَ «: الصّحیح للفراغ غیرعیّن  .42

  الحَْصاد           الزِّرعَة و    إنتاجِ النّوافذِ      

  تفَتیشِ ما یخَزنُُ     تحَویلِ العُشْب إلی الوَرَق 

  

  ) درك مطلب، سؤالات قواعدي(  :عیّن الفعلَ المجَهولَ  .43

  یخُْرِجُ الحُبوبَ إلی سَطحِْ الأرضِْ،    وَ إنْ یشَْعُرُ بالرُّطوُبةِ،        

مْسِ،              ! حتیّ تجُفَّف  وَ تبَْسُطهُا تحتَ ضَوْءِ الشَّ

  

 ! تخُْرِجُ الهْواءَ الْحارَّ ... تدُْخِلُ الهَْواءَ الباردَ ... و تجَْعَلُ لهََا نوَافِذَ ... تصَْنَعُ بیوتاً : عیّن الصّحیحَ في ترَجَمةِ الأفعالِ التّالیةِ  .44

  ) اي درك مطلب، سؤالات ترجمه(  

    دهي قرار مي: تجَْعَل      شود ساخته مي: تصَْنَع 

  كند خارج مي: تخُْرِج        كني وارد مي: تدُْخِل  

  

  ) اي درك مطلب، سؤالات ترجمه(  : عیّن الصحیح في ترَجَمةِ الْکَلِماتِ  .45

  شیمی   : کیمیاويّ     چوب   : العُشب

  بر  : أعْلیَ    البته    : بِالتأکیدِ 

  



 

 
 

21   البِحارِ عَجائبُِهُ  یا مَنْ في

  

  ثمَّ أجِب عن الأسئلة بدقّةٍ  النّصّ التّاليإقرأ:  

للدّموع أنواع کثیرة یختلف بعضها عن بعض، یقولون کلّ الدّموع لیست للفرح أو للحزن، بل نـبكي بـینَ الحـین و الآخـر مـن «

أیدیک أو رجلیـک و هنـاک دمـوع للیـأس بسـبب  هناك دمع للوجع کالوجع في...عن الكلام الفرح أو من الحزن بعد أن نعجز

ی دمـوع الاذكيـاء  يالحیاة و القسم الآخر هو دمـوع النّـدم الّتـ في الصّعوبات لتقـدّم  اً کبیـر  اً لأنَّ لهـا دور ) جمـع الـذّکیّ (تسُـمَّ

  ».المستقبل الشّخص في

  

  ) درك مطلب، سؤالات مفهومي(  :عیّن الصّحیح علی حسب النّصّ  .46

  !         النّاس أحیاناً  تنفعُ الدّموع 

  !أجسامنا بسبب الوجع في يدموع الیأس تجر 

  !       ينحن لانتکلمّ أبداً حینما نبک

  !أکثر الاوقات طول الحیاة الأذکیاء في يلا یبک

  

  ) درك مطلب، سؤالات مفهومي(  ....! يحینما نتعلمّ من البکاء، دموعنا ه .47

  دموع الیأس        دموع الألم       

  دموع الفرح    دموع النّدم      

  

 ) درك مطلب، سؤالات مفهومي(  :عیّن المناسِب لمفهومِ النّصِّ  .48

  ي سور نمانده است ماتم زده را داعيه/ حافظ ز غم از گريه نپرداخت به خنده

  غم شده  راشادي اگر ديده تُ/ اي غم و اندوه مجسم شده

  به زور آتش دوزخ بميراند/  اشك تو در سودا و شور ي قطره

   چه سود اشك ندامت كه بر سرم بفشاني/ كنون غبار غم برفشان ز چهره كه فردا

  

 ) درك مطلب، سؤالات قواعدي(  :فی النّصِّ » الصّعوبات«عیّن الصّحیح حول  .49

  مجرور بحرف الجر/ جمع سالم للمؤنث 

  مجرور بحرف الجر / جمع تکسیر 

  مضاف الیه و مجرور / جمع تکسیر 

  مضاف الیه و مجرور/ جمع سالم للمؤنث 

  

  ) درك مطلب، سؤالات قواعدي(  :فی تعیین الخبر الخطأعیّن  .50

  !   أنواع کثیرة یختلف بعضها عن بعض للدّموع

  !للفرح أو للحزن لیستکلّ الدّموع 

  !          النّدم دموعالقسم الآخر هو 

  !فی المستقبللها دور کبیر لتقدّم الشّخص 
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  :كنيد ترجمههاي زير را  عبارت -1

  .گويد اي كاش من خاك بودم و كافر مي -الف
  .اش عمل به آن است زيبايي علم نشر آن و ثمره -ب
  . بر تو باد ياد خدا به راستي كه آن نور قلب است -ج
هستي كه عظمتت در آسمان و قـدرتت در زمـين و   تو كسي -د

  .هايت در درياها است شگفتي
 از  تـر  بـار بـيش  اي قوي دارد و شـنواييش ده   ظهدلفين حاف -هـ

  .استشنوايي انسان 
غرق  توانند ما را به مكان سقوط هواپيما يا محلّ ها مي دلفين -و

  .كشتي راهنمايي كننديك 
بيفتـد بـا سـرعت در    مـاهي   ها به كوسـه  كه نگاه دلفين زماني -ز

هـاي تيزشـان بـه او ضـربه      شـوند و بـا بينـي    اطرافش جمع مي
  .كشند و او را مي نندز مي
  . نشين صالح بهتر از تنهايي است هم -ح
 هـاي تقويـت حافظـه    تو را به خوانـدن كتـابي پيرامـون راه    -ت

  .تو بسيار فراموشكار هستي زيرا كنم نصيحت مي

  
  :ي كلمات مشخص شده را بنويسيد ترجمه -الف -2

  دهند نجات مي )2    جالب )1
  پستاندار )4    دو برابر) 3
  ماهي كوسه) 6    دهند شير مي )5
  بكيَ) 2    شاطيء) 1 -ب

  
  :جواب درست را انتخاب كنيد -3

  »1«ي  گزينه -ب  »1«ي  گزينه -الف
  »1«ي  گزينه -د    »2«ي  گزينه -ج

  
  :متن زير را خوانده سپس به سؤالات پاسخ دهيد -4

  .و أسرارٍ بتكشف ما تحت الماء من عجائ )1
2 (تي فَعلا، ما رالرج إلي الأعلي لَار الماء. ) بحار لا، س  المـاء  تيـ

  .)إلي الأعماق الرجلَ
  .الدلفينُ أنْقَذَ الرَّجلَ من الغرقِ )3
  .تؤدي الدلافينُ دوراً مهماً في الحرب و السلمِ) 4

  :ي اين عبارت را تكميل كنيد ترجمه -5
كنند كـه   علمي خواندم كه دانشمندان تأكيد مي اي دانشنامهدر 

 سخن بگويندني با به كار گيري صداهاي معي توانند ميا ه دلفين
  .خندند چون انسان مي و هم زنند سوت ميكه  و اين

  
  :ها را بنويسيد ي اين عبارت ترجمه -6

  .كنند ها مرا احترام مي آن: !يهم يحتَرمِوننَ
  .كردند مجهز مي: كانوا يجهزونَ

  .شوند جمع مي :يتَجمعنَ
  .جدايي نينداز: لا تُفَرِّقْ

  
  :بنويسيد» ي«با ضمير  همراه اين كلمات را -7

  يعرِفنُي ـ صديقي ـ تضَْرِبوننَي ـ مدرستي

  
  :كلمات زير قرار دهيدميان اي مناسب از  در جاي خالي كلمه -8

يل يغْرقُ كـُلُّ مكـانٍ فـي    اللّ يالكهرباء ف تيارعندما ينْقَطع  -الف
  .الظّلامِ

  .بِمهارةٍ بالغةٍ هدوريلعْب كان كُلُّ طالبٍ  -ب
  .من الصف الأولِ إلي الصف الثالث قَفَزَجداً  يلَدينا زميلٌ ذك -ج
  .منطقةٌ برّيةٌ بجِوارِ البحار و المحيطات الشاطيء -د

  
  :مشخص كنيددر عبارات زير جار و مجرور را  -9

مةِ ـ في عبادـ بِذكرِ ـ بِرح عليك  

  
چه داخل پرانتز آمده است انتخاب  زير را از آني كلمات  ترجمه -10

  :كنيد
ترانـه  : غنََّيتمُ/ خورش : مرقَ/  اتگمرك: جمارِك /ها  روغن: زيوت

: حمـيم  /پديـده  : ظـاهرة  /تيز : حادة /پرندگان : طيُور / خوانديد
  گرم و صميمي

  
11-   

  .مرا به درستكاران پيوند بده ببخش و يپروردگارا به من دانش) الف
  .از شنوايي انسان است تر ده بار بيششنوايي دلفين ) ب
  .رود بشمار مي ها دشمن دلفين ماهي كوسه) ج
  . پدرم، اين دوست را به ما معرفي كن! باورش سخت است )د
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12-   

  تخت  : السرير/  از كارافتاده: معطَّلٌ )الف

أةً  ( / )خنـدد  مـي : يضـْحك  ≠گريـد   مي:يبكي(  )ب : بغتْـَةً = فَجـ

  )ناگهان

  
  .دين من از آنِ خودم خودتان و دين شما از آنِ. 2) فال -13

  آيا مرا مي شناسي؟ . 1 )ب

  . چه كه به من سود برساند بياموز مرا آن. 2) ج

  حيرانم مكن. 1) د

  
غـرق   از دلفينـي كـه يـك انسـان را     مورددر  دارم فيلم جالبي -14

 . ساحل رساند بهو او را  نجات داد شدن

 
  زبان: اللسّان :فراموشي استآفتش . 1. الف -15

 تنهايي: الوحدة :از همنشين بد است ربهت. 2
 .ددهنــ هــاي خــود را شــير نمــي حيوانــات پســتاندار بچــه. 1. ب

  )نادرست(

. كننـد  هـايي برفـي زنـدگي مـي     برخي از پرندگان بالاي كـوه . 2

  )صحيح(

  
لاً ( المفعول )/تـَيار( الفاعل)/ نصف( الخبر)/ حسنُ( المبتدأ -16 ) رجـ

 )الأعماقِ( بحرف الجرّ المجرور ) /الطعّام( نائب الفاعل و

  
17- 1 .2  )مجرور بحرف جر( اللُّغات .ييها بيني: اُنوف  

  
  بادهايي : رياح ) الف -18

  دستبند   : سوار )ب

  زبان  : لسانُ  )ج

  گناه: ذَنبٍْ )د

  
1.  

كـه فقـط   ) يعني بايد با ضمير معني شود(حركتش : »حركته«

  .آمده است» 3« ي گزينه در

  .هنگام ترجمه حتماً به ضماير جمله توجه كنيد: يادآوري

2.   
فقـط  ) نعمـت خـود  = نعمتـه  (با دقـت بـه ضـمير موجـود در     

  .تواند درست باشد مي» 1«ي  گزينه

3.  
»چـون   ي ديگر كه هم  قيد زمان است، بنابراين سه گزينه» يوم

» له السيئةأعما«چنين  هم. مفعول ترجمه شده است، خطاست

بينيـد   همانطور كـه مـي  . صحيح است» اعمال بدش«به معني 

 - وصـفي  ( هـاي كليـدي   ي كلمات و تركيـب  پيداكردن ترجمه

  .ترين مرحله است ، مهم)اضافي

4.  
: »اشـعار «/ شـنيديم  : »سـمعنا «/ كه  وقتي، هنگامي: »عندما«

/ ايـن شـعرا، ايـن شـاعران     : »هـؤلاء الشـعراء  «/ شعرها، اشعار 

ي برتـري   راجع به فضـيلت مـادر، دربـاره   : »الأم ضيلة حول ف«

: »علـي الإنشـاد  «/ يم ها را تشويق كرد آن: »شجعناهم«/ مادر 

: »أكثـر فـأكثر  «) / اد مصدر از باب إفعال اسـت شنإ(بر سرودن 

از جمله اصطلاحات پركاربردي است كـه در  (تر  تر و بيش بيش

كـم كـم،   : »ئاًشـيئاً فشـي  «: چنين هم. كند ترجمه كمكمان مي

  )اندك اندك

5.   
كه، انگار  مثل اين: أنَّ+ ك (گويي : »كأنّ«/ حيوان: »الحيوان«

درك  «/ انساني شـاعر اسـت   : »انسان شاعرٌ«)/ كه، گويي كه يـ

و هو يرقـب  «/ مايدن كه زيبايي شب را درك مي: »جمال اللّيل

  كند و با شگفتي بسيار ماه را نظاره مي :»بإعجاب كثير

دانــيم امــا از طريــق    ي يــك كلمــه را نمــي  گــاهي معنــا 

!: شـود  هاي آن در زبان فارسي مشـكلمان حـل مـي    خانواده هم

  ...)ي مراقب، مراقبت و خانواده يرقب، هم: مثلاً(
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6.  
ب  «/ صبر بر انجام كار خوبي: »صبر علي أداء عملٍ حسنٍ« لا تُحـ

عمـلٍ   صبر علي ترك«/ نش را دوست نداريكه انجام داد: »أداءه
يءه«/ صبر بر ترك كار بدي: »سيكه دوستش داري: »تُحب  

7.   
عرفـوا فعـل   (انـد   كـه شـناخته شـده    كسـاني : »الّذينَ قد عرفوا«

مـا  «/ شان به اخلاق كريمه: »بأخلاقهم الكريمة«.)/ مجهول است
لوا إلي حقيقة «/ اند عمرشان را تباه نكرده: »عمرهموا عضيو توص

  .اند ي دست يافتهو بر حقيقت زندگ: »الحياة

8.  
/ كريم) انسان(كارهاي : »أعمال الكريم«/ از بهترين: »من أفضل«
عـن  «/ تظاهر كـردن اوسـت بـه عـدم اطـلاع     : »تظاهره بالغفلة«

  ي اشتباهات ديگران درباره: »أخطاء الآخرين
هاي نادرست  هاي وصفي و اضافي سريعاً گزينه با توجه به تركيب

  .شوند حذف مي
  :ي ديگرها تشريح گزينه

ن «ي  نادرست است و دو كلمه» كار«: »1«ي  گزينه نيـز  » ه -مـ
  .اند ترجمه نشده

» كه ناديـده بگيرنـد   -اين است -اشخاص -نيك«: »3«ي  گزينه
 .ترجمه نشده است» تظاهره«ي   علاوه بر آن كلمه. اند نادرست
. انـد  نادرست» اطلاع جلوه كند بي -اين است كه«: »4«ي  گزينه

  .اند ترجمه نشده» هتظاهر -من«هاي  آن كلمهلاوه بر ع
9.   

إلـي صــغر هـذه النَّملــة   «/ نگـاه مكــن ) فعـل نهــي (: »لا تنظـر «
چه : »فهي صانعة كبيرة«/ به كوچكي اين مور كوچك: »الصغيرة

في بطن «/ مهندسي ماهر: »مهندسة ماهرة«/ اي بزرگ او سازنده
  در دل زمين: »الأرض

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  .اند نادرست» پرقدرت اعماق -مهندس -صانع«: »2«ي  گزينه
  .نادرست است» كوچك مپندار«: »3«ي  گزينه
انـد و عـلاوه بـر آن     نادرسـت » اعماق -منگر -را«: »4«ي  گزينه
  .ترجمه نشده است» هذه«ي  كلمه

10.   
  :هاي ديگر تشريح گزينه

    !از خاك آفريده شد... بوسيله ... همه  :»2«ي  گزينه
     !است... ي  اوست همه ي هآفريد... : »3« ي گزينه
  !....از خاك... : »4«ي  گزينه

11.      
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  !...هاي  با دندان... شود  محسوب مي...  :»1«ي  گزينه
     !...هاي با دندان... : »2«ي  گزينه
   !...با دم ... آورند  به حساب مي... : »3«ي  گزينه

12.   
ذَ«   نجات داده شد ):ي مجهولماض( »اُنْقـ

  :هاي ديگر تشريح گزينه
    !مي رسانم... دهم  نجات مي :»1«ي  گزينه
    !برسان... نجات ده و ... را ... :»2«ي  گزينه
   !رسيد... نجات يافت و ... : »3«ي  گزينه

13.   
  :هاي ديگر تشريح گزينه

    !شود برانگيخته مي... كنم تاييد نمي :»1«ي  گزينه
  !...كنم كه  تصور نمي: »2«ي  گزينه
     !شوم... شود در  باورم نمي: »4«ي  گزينه

14.   
 رِّفكن آشنا): فعل امر(ع  

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  ...!  ما فهميديم : »2«ي  گزينه
  ...!   آگاهي داده شد...: »3«ي  گزينه
  ! كيست... معرفي كردند ...  : »4«ي  گزينه

15.   
كه كار جـالبي  : »أن نَقوم بعملٍ رائعٍ«/ تصميم گرفتيم: »عزمنا«

/ تشـكر كنـيم  : »نشَـكرُ «/ كنيم، كه اقدام به كـار جـالبي كنـيم   
: »فـي فلسـطين  «/ ي مظلومـان  دهنده نجات: »منقذَ المظلومينَ«

  در فلسطين

16.  
بـه   :»عليَكمُ بحسـن الخلُـقِ  «/ اي قوم من) قومي + يا: (»يا قومِ«

ــرا: »نَّلأ«/ خــوش اخلاقــي پايبنــد باشــيد ــقِ«/ زي : »ســوء الخلُ
 گناهي بزرگ: »ذنب عظيم«/ بدخلُقي

17.   
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  كني؟  مي چرا از صبح تا شب كار :»1«ي  گزينه
  )بر شماست شكيبايي(بايد شكيبا باشيد : »2«ي  گزينه
هـر دردي دارويـي   . (دارويي است ،براي هر دردي: »4«ي  گزينه
 )دارد
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18.   
  كولر: صورت صحيح آن

19.  
سپس به ساحل آورده شـدم و هنگـامي كـه    : صورت صحيح آن

 )فعل هاي جمله مجهول هستند( چشمم باز شد، 
20.   

زيــرا او همــه چيــز را انــدكي بعــد درســت : صــورت صــحيح آن
 !كند مي) اصلاح(

از باب تفعيل بايد فعلي متعـدي   »يصلحّ«يادمان نرفته است كه 
  .باشد، يعني مفعول بگيرد

21. 

  .باشد مي» ها بيني«جمع است و به معناي » اُنوف«
22.     

تر براي مفهوم  بيت مناسب. »!تنهايي بهتر از همنشين بد است«
  :آن

ت آن كسـي  دسـعا  /دلا خوكن به تنهايي كه از تنها بـلا خيـزد   
  دارد كه از تنها بپرهيزد  

23.   
بـه معنـي   » سـار «كه  است درحالي» فرستاد«به معني » اَرسلَ«
  .باشد مي» ترف«

24.  
آيا ممكن است حيوان مانند كودك گريه كند يا ماننـد انسـان   «

 )متضاد وجود ندارد ي دراين عبارت كلمه(  »سوت بزند؟
  :ها كلمات متضاد در ساير گزينه

  )  به زيان تو( عليَك)/ به نفع تو( لَك : »2«ي  گزينه
  )  دشمن(العْدو )/ دوست(الصديقِ : »3«ي  گزينه

  )  صلح( السلم)/ جنگ( الحربِ: »4«ي  زينهگ

25.   
زبـان   :»آنچه كه شخص فرامـوش كـار بـه تقـويتش نيـاز دارد     «
 )حافظه: صحيح آن، الذاكرة (

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  آسان    :كاري كه سخت نيست :»2«ي  گزينه
  بيني      :عضو بويايي: »3«ي  گزينه
   ها   برف :از نزولات جوي: »4«ي  گزينه

26.   
 نگهداري...:  -بازرسي -محافظت

  :هاي ديگر تشريح گزينه

بقيه حرف  حرف استفهام و(آيا . . .:  –مثل  –در  :»1«ي  گزينه

  )  جر

 مفرد اسـت و ( پستاندار. . . – دستبندها –ساكنان: »3«ي  گزينه

  )       بقيه جمع مكسر

كـن   نيكي. . .:  –به من ياد بده  – شناسد مرا مي: »4«ي  گزينه

بقيـه نـون وقايـه     و در ي فعل اين فعل جزء ريشه در حرف نون(

  )است

27.   
. كنـد  اي كه نقش مهمي در هضم غذا ايفا مي كند مايه ترشح مي

 )»زبان«صحيح آن ( :)خطا(ها  دندان
  :هاي ديگر تشريح گزينه

كنـد   ها زندگي مـي  حيواني پستاندار كه در كوه : ...»1«ي  گزينه

  آهو :.اند ايش را وصف كردهه شاعران زيبايي چشم

ــه ــاطر   : »3«ي  گزين ــه خ ــه ب ــتعالي ك ــل اش ــه ي قاب ــت ماي نف

  سياه :شود شناخته مي» ...طلاي « ارزشمنديش به 

حت شـديم زيـرا آن   به خوب سـؤال كـردن نصـي   : »4«ي  گزينه

  السؤال: نصف دانايي است

28.   
بـا توجـه بـه    (و  ها مجهول يا امر هستند فعل: در ساير گزينه ها

  . مناسب جاي خالي نيستند) ي عبارت مهترج

29.   
  . كنيدصبر  بايد: در اين گزينه» عليَ«ترجمه صحيح 

30.     
  :ها ي صحيح فعل دوم در ساير گزينه ترجمه

  )ماضي استمراري(كردند  راهنمايي مي: »2«ي  گزينه

  )      مضارع مجهول(شود  پخته نمي: »3«ي  گزينه

  )   فعل متعدي(د رسانيد خواهي: سوف تُوصلون: »4«ي  گزينه
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31.   
مبتـداي مـؤخر   » اُسـلوب «جار و مجرور، خبـر مقـدم، و   » لكلّ«

تواند  توجه شود كه صرفاً شروع جمله با جار و مجرور نمي. است
  .دليلي بر خبر مقدم بودن آن باشد

  :ها تشريح ساير گزينه
  .خبر است» كثيرةٌ«مبتدا و » رائحة«: »1«ي  گزينه
  .خبر است» واجب«مبتدا و » هتمامالا«: »3«ي  گزينه
  .خبر است» تُجفَّف«مبتدا و فعل » ملابس«: »4«ي  گزينه

32.   
  خبر: »عذبة«مبتدا، : »مضامين«

، »كتـب «: ها مبتـدا، مـؤخّر و خبـر، مقـدم اسـت      در ساير گزينه
»و » كتب»و » فيهـا «، »فـي مكتبـةِ  «مبتداهاي مـؤخّر و  » أنواع
  .دخبرهاي مقدم هستن» لها«

33.   
»ن أغنْيَ« و مبتدا و جار و مجرور» العنبدر سـه  . خبر است» م

  .ي ديگر خبر تنها يك اسم است گزينه
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  . خبر است» صديقٌ«: »1«ي  گزينه
  . خبر است» غذاء«: »2«ي  گزينه
  .خبر است» ناجحونَ«: »3«ي  گزينه

: ي آن دقـت كنيـد    ايد، به ترجمه شك كرده» 3«ي  اگر به گزينه
  »!اند كنند، موفق آموزاني كه بسيار تلاش مي دانش«

34.   
  .مبتداست» المكيف«خبر است و» معطَّل«: اعراب درست آن

35.   
  .مناسب اين جمله است» بـــ«حرف جرّ 

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  تا    : إلي  :»2«ي  گزينه
  دارد       : لـَــ : »3«ي  گزينه
  ي درباره: عن: »4«ي  گزينه

36.   
ن  / بالعبور/ علينا : مجرور وجود دارد در اين گزينه چهار جار و مـ

صيفمرّ/ إلي آخَر/ رن مم  
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  علي عين/ بسرعة / منكم  :»1«ي  گزينه
  إلي الصف   / من الصف : »2«ي  گزينه
  إلي المساء    / من الصباح / في المزرعة : »3«ي  گزينه

37.     
  . بادهاي شديدي وزيد: ن گزينه، لازم است و مفعول ندارديفعل ا

  :هاي ديگر تشريح گزينه
  )    مفعول( الإنسان ) فاعل( لدلافينُ ا :»1«ي  گزينه
  مفعول» ي « ضمير / فاعل » و « ضمير : »2«ي  گزينه
  مفعول » ك « ضمير / فاعل » أنا « ضمير مستتر : »3«ي  گزينه

38.   
= علـي (در » ي«ضمير : اند رور به حرف جر شدههايي كه مج اسم

  .و الصعوبات) ي+ علي 
 .»من«داريم نه » چه كسي: من«جا  دقت كنيد كه در اين

39.   
خواهد كه نه اسم باشد، نه فعل، پـس قطعـاً    ال، خبري را ميؤس

 :باشد) جار و مجرور(بايد شبه جمله 
» كالجندي«: »2«ي  ، در گزينه)اسم(» عبادة«: »1«ي  در گزينه

ي  و در گزينـه ) اسـم (» خيـر «: »3«ي  ، در گزينه)جار و مجرور(
 .خبر هستند) فعل(» عصفتَ«: »4«

40.   
ي  سومين حرف اصلي فعل نهـي در صـيغه  » نون«در اين گزينه 

هـا   ساير گزينـه  ، اما در)س ك ن(دوم شخص مفرد مؤنث است 
  .نون از نوع وقايه است

  

  ي متن درك مطلب ترجمه ■
بيند آنچه كه بـاورش   به زندگي مورچه بنگرد مي كسي كه

اين حشـرة كوچـك مـي توانـد حمـل كنـد       . سخت است
او يـك  ! بيشـتر از پنجـاه برابـر اسـت     چيزي را كه  وزنش

مهندس است كه خانه هايي با مهارت زير زمين مي سازد 
دهد كـه هـواي    و برايشان پنجره هايي در زيرشان قرار مي

هايي در بالايشـان كـه هـواي     رهكند و پنج سرد را وارد مي
  !كند گرم را خارج مي

ها  پردازد سپس آن البته نوعي مورچه به كشت گياهان مي
كنـد و چنانچـه    كند و در انبارهايي ذخيـره مـي   مي را درو

ها را بـه سـطح زمـين خـارج      احساس كند دانه رطوبت را
كند تا خشـك   ها را زير نور خورشيد پهن مي آن كند و مي
ص     مچنين نوع ديگـري، ه و. شود يـك شـيميدان متخصـ

كنـد كـه بـا     است كه علف را به نوعي ورق مقوا تبديل مي
  !آورد هاي هندسي زيبايي پديد مي آن شكل
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41.   
  كند،     مورچه رطوبت را احساس مي :»1«ي  گزينه
اري را كه انسـان انجـام   مي تواند انجام دهد هر ك :»2«ي  گزينه
 ) خطا(دهد،  مي

  داند،         تأثير نور خورشيد را مي :»3«ي  گزينه
  !و مهارتي در تنظيم هوا دارد :»4«ي  گزينه

42.   
  »مي پردازد ........ نوعي مورچه به «

  )  غير صحيح(توليد پنجره  :»1«ي  گزينه
  درو    كشاورزي و: »2«ي  گزينه
  تبديل گياه به مقوا   : »3«ي  گزينه
  ندك بازرسي آنچه ذخيره مي: »4«ي  گزينه

43.    
  و چنانچه رطوبت را احساس كند،                   :»1«ي  گزينه
  كند، دانه ها را به سطح زمين خارج مي: »2«ي  گزينه
  كند، ها را زير نور خورشيد پهن مي و آن: »3«ي  گزينه
  !تا خشك شود: »4«ي  گزينه

44.    
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  سازد   مي :»1«ي  گزينه
  دهد       ار ميقر: »2«ي  گزينه
  كند                      وارد مي: »3«ي  گزينه

45.     
  :هاي ديگر تشريح گزينه

  علفَ :»1«گزينه ي 
  شيميدان  : »2«ي  گزينه
  بالاي: »4«ي  گزينه

 

  ي متن درك مطلب ترجمه ■
هــا انــواع متفــاوتي دارنــد كــه بــاهم تفــاوت دارنــد،  اشــك«

ي يا ناراحتي نيست، ها براي خوشحال ي اشك گويند همه مي
شـويم، از   كه از سخن گفتن ناتوان مي بلكه گاهي بعد از اين
كنـيم، اشـكي بـراي درد وجـود دارد،      غم يا شادي گريه مي

هايي از نااميدي بـه   ها يا پاهايت، و اشك مانند درد در دست
هـاي زنـدگي وجـود دارد، و نـوع آخـر همـان        دليل سختي

هـاي بـاهوش    انسـان  هاي هاي پشيماني است كه اشك اشك
شود، زيرا نقش بزرگي در پيشرفت فرد در آينـده   ناميده مي

  »! دارند

46.  
  .صحيح است» !رسانند سود مي مردمها گاهي به  اشك«

اي كه مطلبي فلسـفي يـا    معمولا در سؤالات درك مطلب، گزينه

ي  كند، صحيح است، اين نكته را هميشه گوشه كلي را مطرح مي

  !ذهنتان داشته باشيد

47. 

هـاي   هـاي مـا همـان اشـك     آمـوزيم، اشـك   وقتي از گريه مي

  !هستند) ندم(پشيماني 

48. 

ي  بـه جنبـه  » 3«ي  از بين ابيات داده شده، تنها بيـت گزينـه  

  .مثبت گريه و اثرات مثبت آن اشاره دارد

49.  
اسـت و در ايـن مـتن،    » صـعوبة «جمـع مكسـر   » الصعوبات«

  .مضاف اليه واقع شده است

ن مجرور به حرف جر را با مضـاف اليـه   آموزا بسياري از دانش

گيرنــد و ايــن موضــوع، دام آموزشــي بســياري از  اشــتباه مــي

  !ها شده است، شما حتما مراقب باشيد تست

50. 

فـي  «دقـت كنيـد كـه    . مبتدا است» دور«خبر مقدم و » لها«

قابـل حـذف از جملـه اسـت و نقـش اساسـي در       » المستقبل

تنها جار و مجروري  معناي جمله ندارد، بنابراين خبر نيست و

  .كار رفته است است كه براي تكميل معناي جمله به

 
 

  


